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  1 حسيني كعيان مهناز
  2 بختيار مريم

  3 حسيني يار علي

  چكيده
 در عرفان اسلامي است كـه بـسياري از   بحث حب و عشق الهي، از مباحث جالب توجه مخصوصاً         

امـام  . هـا بپردازنـد   عرفا و انديشمندان را واداشته تا با توجه به آيات قرآني مربوطه، به شرح و بسط آن                
 ـ              خميني ثر از بزرگـان و اكـابر وادي عرفـان و            تـأ  ا نيز با راهگشايي آيات و روايات از طرفـي و نيـز  ب

است تـا بـا روش      معرفت، در  آثار خويش به اين موضوع پرداختند كه در پژوهش حاضر سعي بر آن                 
 ـ  . شودل محتوا به بحث و شرح آن پرداخته  آوري مطالب و تحلي   اي و جمع  كتابخانه شان  آنچـه از آثـار اي
حـب  . شود اشاره به اين دارد كه جهان هستي و خلقت انسان، زاييده عشق و حب الهي است                ميمطرح

ن جهـان   و عشقي كه اگر در وجود سالك راه حق سريان و جريان يابد، قادر است تا دوباره او را از اي                    
 كـه االله از بنـده       سازد كه البته آن هم در سايه عمـل بـه احكـام و شـريعتي               خاكي به عالم باقي رهنمون    

  .يابدمي انا اليه راجعون در باب آن تحققپذيرست و مفهوم انا الله وسته، امكانخوا
-اي آفرينش در قلب عاشق برافروختـه در نگاه امام، حب الهي به منزله آتشي است كه از همان ابتد           

دنبـال تهـذيب    ه بـه  زكيه نفس ياري خواست، صفتي ك     شود و در راه رسيدن به آن بايد از تصفيه و ت           مي
-ميآيد، سالك را قادر    دنيوي و مادي در باطن سالك پديدمي       هايها و موانع و حجاب    نفس از آلودگي  

  . سازد كه به استناد آيات قرآن، ملكوت را دريابد و به لقاء االله برسد
  : كليديگانواژ
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  شگفتارپي

ذات مقدس الهي خود، به موجب الطاف خاصه، موجودات عالم و در مرتبه بسيار والاتـر، بنـدگان                  
دهد و اين لطف همان حب و عـشق اسـت           ميخويش را در مسير سعادت ابدي قرار      مخلص و مهذب    

 و پس از آن     ورزدميآغاز آفرينش خداوند به انسان عشق     در  » يحبهم و يحبونه  « به استناد آيه نوراني      كه
گيرد و در اينكه عشق در تكامل وجـودي آدمـي           ميبرگشت عشق لايتناهي الهي قرار    مسير بي انسان در   

عرفـان  نقش اساسي دارد، هيچ شكي نيست، اينكه عشق غايت هستي است، حقيقتـي اسـت كـه اهـل                    
  .ندهمگي بدان معترف و مقرّ

و بوده و مـوهبتي اسـت كـه موجـب           عنوان حقيقتي مكتوم، صفت ذات خداوند و تجلي ا         عشق به 
 از منظر جـستجوي كمـال مطلـق كـه      آنويژگي مهم   . گرددتقرب سالك به آستان حضرت محبوب مي      

هاي مادي و دنيوي، حب دنيا و همان ذات مقدس پروردگار است كه موانعي همچون لذات و دلبستگي
و سالك را در سير و سـلوك بـه          تواند اين عشق را از اصل حقيقي خود دور نموده           مي... حب نفس و    

فـرامين الهـي و تزكيـه نفـس اسـت كـه             به  اما با عمل    . دارد كشانده و از رسيدن به مقصود باز       انحراف
  .شودشايسته عالم معنا مي

له و پيـشينه  طرح بيان مسئگيري از روش توصيفي ـ تحليلي و   بهرهمقاله حاضر با نگارنده بنابراين 
 توضيح و تشريح عشق و حب الهي از نظر معناشناسي و اصطلاحي در قرآن               ادبيات تحقيق در ابتدا، به    
هوم آن  پردازد و سپس به نظريات امام خميني در باب عشق و حب الهي و مف              كريم و از باب عرفان مي     

جلدي آن حضرت و ديگر آثـار مـرتبط        5با توجه به تفسير     شناسانه ايشان   و خلقت انسان و نگاه هستي     
  .شودمي پرداختهايشان 

  لهأبيان مس

تنها يـك بـار   » تمحب «واژهاست، خود   تأكيدشده محبتواژه عشق نيامده اما بر واژه       در قرآن كريم    
-كاررفتـه  بار به  94اما مشتقات آن    ) 39/ طه(  » عيني  و ألَقْيَت عليَك محبةً منِّي و لتُصنعَ علي       «: استآمده

غب را. تساشدهتأكيد م نوع، بنده و خدا و در كل محبت        ، ه  پدر و مادر   ، خانواده ، انواع محبت به   است
پنـداري خيـر اسـت،      بينـي يـا مـي      محبت يعني اراده آنچه مي      كه استاصفهاني در مفرادت قرآن آورده    

كند و محبت بنده بـه خـدا   ن است كه نعمت خود را بر او نازل    محبت خدا اي  چند وجه دارد كه     محبت  



 231/  )ره( بررسي عشق و حب الهي در خلقت هستي، براساس آيات قرآني از منظر امام خميني 

 محبت خدا به بنده در حقيقت بـه معنـاي محبـت او بـه     .شدن به او باشد ار نزديك اين است كه خواست   
  .)440: 1،ج1375راغب اصفهاني،( اي از كمال خداست زيرا كمال بنده، جلوه؛خودش است

 » كـه در ادراكـش لـذت اسـت         ء عبارت است از ميل طبع به شـي        حب« :محبتلي در تعريف    ا غز
-پنج مراتب به لقائ دانسته، انسانى صفات از را محبت نيز ديلمى  ابوالحسن)275: 4 ج،1375غزالي، (

ت  ـ 3معرفت؛  اهل به متعلّق عقلى، محبت ـ2 توحيد؛ اهل به متعلّق هى،ال ـ محبت1: است، گان  محبـ

 بـه  متعلّـق  بهيمى، محبت ـ 5 مردم؛ عامه به متعلّق طبيعى، محبت ـ4مردم؛  خواص به متعلّق روحانى،

  . است محبوب حب به دل عرفا غليان در كل محبت در اصطلاح). 56 :1362 ديلمى،(ل رذ مردمان
 آيـات قرآنـي، آن را در تعـابير           در ادبيات عرفاني از واژگان كليدي است كه عرفـا بـر پايـه              محبت

:  مائده آمده  54اين مفهوم در آيه     . ده است اند، بالاترين محبت در عرفان، محبت خدا و بن        مختلف آورده 
«يأْتي اللَّه بقَِومٍ يحبهم و يحبونَه     « او را  ) نيـز (آورد كه آنها را دوست دارد و آنان           خداوند جمعيتي را مي    ُ

  ).54/ مائده (دوست دارند،
انـد محبـت خـدا      طرفه بين خدا و انسان هستند، گفتـه       ، عرفا معتقد به محبت دو     با توجه به اين آيه    

 عاشق خود شد، خواست كه خلقي بيافريند تا موقع عـشق و نظـر         )خدا(چون خود «باعث آفرينش شد    
ايشان را بياموخت كه مـن پـيش از         . شان به جمال خود بينا كرد     ديده. ارواح عاشقان را بيافريد   . او شود 

ت     )166: 1344بقلي،(  »شما عاشق شما بودم  از صـفتى  )عـشق ( همچنين در مـصداق ايـن آيـه، محبـ

كنت كنـزاً مخفيـاً فأحببـت أن اُعـرف فخلقـت      «است  قدسى آمد حديث در چنانكه است، حق صفات
  ).  198: 1386مجلسي،(»الخلق لكَي اُعرف

يدن به بهشت و  سوره مائده، به اين نتيجه رسيدند كه نبايد براي رس54عرفا نيز در درك مفهوم آيه    
  اين نگرش، نسبت انـسان   پايهبر  « دكنن بلكه بايد براي عشق محبوب عبادت      كنند،پاداش اخروي عبادت  

محبـوب يـا    و شد و به سمت تعريف جديدي كه همـان محـب  ميو خدا از حالت عبد و معبود خارج   
تـدريج اصـطلاحات جديـدي وارد عرفـان و          عاشق و معشوق است تغييركرد با توجه به اين نسبت به          

  . )30:1391هاشمي،( ترين آن محبت بودتصوف شد كه اصلي
نجـم   .)598: 1375غزالـي،   ( كه خداي تعالي را بهتر شناسـد وي را دوسـت دارد            هر« :گفته لياغز
 محبـوبي    محبوبي، مقدار معرفت باشد، چندان كه مقام معرفـت عـاليتر، مرتبـه             يافت مرتبه « :گفتهرازي  
 محبـت آمـد،     بود و معرفـت هـم نتيجـه       بتي هم به قدر معرفت محبوب توانـد       تر و ترقي مقام مح    كامل

  .)39: 1381رازي،(»حبت نتيجه معرفت استچنانكه م

  پيشينه تحقيق

آنچه در نگارش حاضر مورد توجه است، ديدگاه عرفاني و تفـسير عرفـاني امـام خمينـي در بـاب                     
  .عشق و حب الهي و خلقت انسان با توجه به آيات و روايات است 
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 نمونه در حوزه كتـاب،      عنوانبه. باشيم به سابقه موضوعات نزديك به موضوع حاضر       اي داشته اشاره
با رويكـردي علمـي بـه       » هاي امام خميني و ابن عربي     ديدگاه: سخن عشق «در كتاب   ) 1380(طباطبايي

الـدين بـن عربـي      هاي عرفاني محيي  و مقايسه آن با ديدگاه    ) ره(هاي عرفاني امام خميني   بررسي ديدگاه 
 كرده و تلاش    دادهمي مورد بحث قرار   بزرگ اسلا  واژه عرفاني عشق از ديدگاه اين دو متفكر           و پرداخته

  .نمايدك وافتراق آن با دو با هم مقايسهتا نقاط اشترا
( حميـد محموديـان   » شناسي و پيشينه آن   وحدت شهود در عرفان اسلامي مفهوم     وحدت وجود و     «
اشاره شناسي عرفاني   ثار ديگريست كه به نگاه خاص هستي      در فصلنامه تخصص عرفان نيز از آ      ) 1388
ز جملـه   اسـت ا  شـده  ايشان مقالات و آثاري نگاشته     باب امام خميني و رويه عرفاني     ؛ و همچنين در   دارد

مبـاني نظـري امـام خمينـي در عـشق      «علي بلـوكي؛  از سـيدمحمد  » هاي آن عرفان امام خميني و جلوه    «
 محمد رودگر و ديگر منـابع كـه بـه عرفـان امـام خمينـي و نظريـات ايـشان                    » .....عرفاني و مقايسه آن   

  . تواند در اين بحث راهگشا باشداند كه ميپرداخته
 با جستجو در آثار امـام،     )س(عشق در مشرب عرفاني امام خميني       نيز در كتاب    ) 1393(نژادطاهري

هاي امام بـا سـور قرآنـي        در ارتباط با انديشه   . استن را در رابطه با عشق بررسي كرده       هاي ايشا ديدگاه
ثـار امـام     در مؤسسه تنظيم و نـشر آ       )س(آني در آثار حضرت امام خميني     رنيز، كتاب تفسير و شواهد ق     

  . استشده چاپ1382خميني سال 
كيـد بـر آداب الـصلوه امـام         أآداب باطني تلاوت قرآن كـريم بـا ت        «در كتاب   ) 1389(نژادخانم علي 

آداب باطني   عموضو» هآداب الصلو «در كتاب   ) ره(خميني     امام هايانديشهگيري از     با بهره »  )س(خميني
پس از بيان آداب ظاهري قرائت قرآن مبـاحثي در          در اين كتاب    . استكردهرا بررسي تلاوت قرآن كريم    

تعظيم؛ منزلت مطالب و مقاصد آن؛ آداب تعلمّ قرآن؛ فهم قـرآن بـه جـاي                :  آداب باطني همچون   هحوز
آفريني عشق در نظام هستي از      نقش«در مقاله   ) 1380(طباطبايي. است، شرح داده شده   ...تفسير به رأي و   

ليفات عرفاني امام خميني به تبيـين جايگـاه ايـن حقيقـت پرداختـه               أآثار و ت  در  » )ره(نگاه امام خميني    
ثـاني و سـارا قاسـمي اسـت بـا           الات مرتبط در اين راستا اثر سيدمحمود يوسف       يكي ديگر از مق   . است

كه پژوهشگر سعي   ) 1396(» ي امام خميني  بررسي تحليلي رابطه حسن و عشق در انديشه عرفان        «عنوان  
توان با نگـاهي بـه ايـن آثـار و           در كل مي  . در تبيين رابطه بين حسن و عشق در تفكر امام خميني دارد           

باب خلقت عاشقانه و حب الهـي  فكر انديشه عرفاني امام خميني درتري در زمينه تمقالات تحقيق نوين 
  . آورددستهب
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  رفان اسلاميمفهوم عشق و حب الهي در ع

ثـار و تفاسـير     بـا تتبـع در آ     ). 287: 1372سـجادي،   (يافت   واژه عشق در حدود قرن پنجم رواج       كاربرد
شود كه عشق در اصطلاح عرفاني عبارت است از عشق به معبـود و معـشوق                ميعرفاني چنين دريافت  

  .حقيقي

مـستملي  (ا نبـود   عشق در اين معنا جمعيت كمالات را گويند كه در يك ذات باشـد و جـز حـق ر                   
  ).263: 1، ج1363بخاري، 

حـب معـروف    «: گويدصاحب مواهب الرّحمن در بحثي عرفاني در تعريف حب و عشق چنين مي            
است و از جمله مفاهيمي است كه الفاظ از بيان حقيقت آن قاصـر هـستند و كلمـات از احاطـه بـر آن                    

   » ...بنابراين بهتر است آن را به وجدان بسپاريم. ناتوانند
قـل إن   «:  چنين فرموده است   -صورت متقابل  به –خداوند متعال درباره حب خداوند و حب انسان         

داريد، از  امبر بگو اگر شما خداوند را دوست      ، اي پي  )31/آل عمران (»كنتم تحبون االله فتبعوني يحببكم االله     
  ).272 -285: 2، ج1414موسوي سبزواري، (» داردكنيد تا خداوند شما را دوستمن پيروي

  :سرايندطور كه مولوي، حافظ ميهمان. رساندعشق است كه جسم را از خاك به افلاك مي
  

ــلاك شــد  ــر اف  جــسم خــاك از عــشق ب
  

ــد      ــالاك ش ــد و چ ــص آم ــوه در رق  ك
  

  )6: 1374مولوي، (    
 هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عـشق     

  
 بر او نمرده بـه فتـواي مـن نمـاز كنيـد              

  
  )224: 1386ي، حافظ شيراز(    

داشـتن بنـدگان،    وند بندگان خـاص را و دوسـت       عشق، شامل دوست داشتن خدا     در اصطلاح عرفا  
: گويـد مـي  چه مستملي بخاري در كتاب شرح التعـرف       چنان). 589: 1364رجايي بخارايي،   (»راستخدا

د و سوي   سوي خدا گراي  عشق گراييدن دل است، معني آن اين است كه دل بنده به             : جنيد چنين گويد  «
  .انددرواقع عشق را دو سويه دانسته). 393: 1363مستملي بخاري، (» راست بي تكلفچيزي كه خدا

تن محب بود   اند محبت محو گش   گفته«: گويدالقاسم قشيري نيز در رساله قشيريه درباره عشق مي        ابو
  ). 559: 1354قشيري، (»كردن محبوب را به ذات اواز صفات خويش و اثبات

محبتي كه از سوي خداوند     . الف: كند كه عبارتند از   ميطامي محبت را به چهار نوع تقسيم      سبايزيد ب 
. محبتي كه از طرف بنده است و آن اطاعت از خداونـد اسـت             . ب .است و آن منّت او بر بندگان است       

محبتي كه ميـان خـدا و بنـده جـاري     . د. كردن بنده از خداستمحبتي كه مختص خداست و آن ياد   . ج
  ).132: 1383غفارزاده، ( كه آن عشق استاست
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شـود، عارفـان آفـرينش را         مـي هستي عالم و سرّ خلقـت آدم دانـسته        در نگرش عرفاني، عشق رمز      
 دانند و اين حركت و انگيزش را كارساز هستي دانسته و معتقدند كه عشق الهـي بـه                   مي» حركت حبي «

ه   ب ظهور و شهود آن حقيقت تامه  يافت و همين عشق، سب    ايجاد و افاضه به كل هستي سرايت       ي قيوميـ
 عربـي،    محـي الـدين بـن     . اسـت » فاعليـت بالعـشق   «، فاعليت خداوند نسبت به عالم وجود        پس. است

  .محبت الهي؛ محبت روحاني؛ و محبت طبيعي: نمايدميمحبت را به سه نوع تقسيم
 ـ اودس محبت الهي، محبتي است كه ذات الهي نسبت به ما  و مـا نيـز  بـه ذات اق ـ                محبـت  . مداري

در اين نوع، محبـوب     . شودمي براي جلب رضايت محبوب تلاش     وسيله آن روحاني، محبتي است كه به    
سبب اراده و كشش محبوب     ماند و اين عشق به    دف و غرضي نمي   خود نيز محب است و با وجود او ه        

  ). 139: 1386الغراب، (است 

     مفهوم عشق در قرآن و روايات اسلامي-

: ننـد رسـاند، ما دارد كه معناي عشق را ميتي در قرآن وجود   اما كلما . استنيامدهژه عشق در قرآن     وا
 بـار   8» مـودت «واژه  . اسـت كاررفته سوره طه به   39و در آيه    بار در قرآن    واژه محبت يك  .... حب، ود و  

 مـورد نيـز   17 در  اسـت و  از پروردگار با صفت ودود يادشده     در دو جا از آيات قرآن       . استشدهاستفاده
ژه  مـورد وا   23نيـز در    . انـد شـده مورد خطـاب واقـع    » يحب«د، با واژه    افرادي را كه محبوب خدا هستن     

»استكاررفتهدر قرآن به» لايحب .  
 منين آمـده و  آياتي كه در توصيف مـؤ -: استكرده بخش تقسيم3 را در قرآن به  مطهري انواع حب

. 165/بقـره : اسـت گفتـه ان سخن منه حضرت حق يا نسبت به مؤ      ان نسبت ب  از دوستي و محبت عميق آن     
، 222/، بقـره  9/، حجـرا  8/ممتحنـه : گويـد ميآياتي كه از محبت حق نسبت به مؤمنين سخن        - ؛)9/حشر
هـاي  ياتي كـه دربردارنـده دوسـتي       آ -؛4/، صف 48/، توبه 159-148-31/ ، آل عمران  54-42-13/مائده

ين نـسبت بـه   منين و دوسـتي مـؤمن      خداوند نـسبت بـه مـؤ       هاي متقابل است، دوستي   دوطرفه و محبت  
  ).42: 1371مطهري، .(31/، آل عمران54/، مائده96/، مريم21/روم: منانخداوند و محبت ميان مؤ

داي اند كه ارتباطي را كه بتواند انـسان فـاني را بـه خ ـ        دستاويزهايي يافته  برخي در قرآن و احاديث    
ه  آن را    آمـده ك ـ  ميانن از ميثاق سخن به    ز جمله موردي كه در قرآ     ا. بدهندازلي و ابدي پيونددهد، نشان    

و » ، آيا پرروردگار شما نيستم؟ گفتنـد بلـي        »ألست بربكم قالوا بلي   «: دنكنمينوعي پيمان محبت قلمداد   
، آسمان و   شدشده ، كه بر جهانيان عرضه      سوره احزاب بدان اشاره    33در آيه   نيز امانتي را كه در قرآن و        

إنّـا عرضـنا    «.دن ـكنمـي رفت،  از اين امانت به عشق تعبير       زدند و انسان آن را پذي     از قبول آن سرباز   زمين  
، »الامانة علي السموات و الأرضِ فأبينَ أن تحملنها و أشفقنَ منها و حملَها الانسان أنّه كان ظَلوماً جهولاً                 

زدند و از آن هراسـناك      ن آن سـرباز   كرديم، پـس از برداشـت     ها و زمين عرضه   الهي را بر آسمان   ما امانت   
  ).33/احزاب(راستي او ستمگري نادان بودبه. دند؛ ولي انسان آن را برداشتش
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آنجـا كـه    .  مائـده اسـت    54كنند، آيـه    مي در تأويل و تفسيرهايشان استفاده     از ديگر آياتي كه  از آن      
آورد كـه   روهي را مي  زودي خدا گ  ، به »ه بقومٍ يحبهم و يحبونَ    فسوف يأتي االله  «: فرمايدخداوند متعال مي  

  .ن آل عمرا31نيز آيه . دارندميدارد و آنان نيز او را دوستآنان را دوست
عنـوان نمونـه    بـه . دپـاي عـشق را پيـداكرد      تـوان ر  با تأمل در روايات و احاديث اسـلامي نيـز مـي           

 كسي است كـه بـه عبـادت عـشق           ، بهترين مردم  »أفضلُ النّاس من عشقَ العبادة    «: فرمايدمي) ص(پيامبر
يابد، ديدگانش در مقابـل همـه       نساني كه به مرحله حقيقي عشق دست      به فرموده مولاي متقيان، ا    . بورزد

صرَه      «: فرمايدمي اينجاست كه . شودچيز جز معبود و معشوق حقيقي، كور مي        » من عشقَ شيئاً أعـشي بـ
دهنده علاقه وافر  كه نشانهرفتكارات و جملاتي به از دعاها كلمو يا در برخي) 108خطبه/ نهج البلاغه(

  .باشدو اشتياق شبيه به عشق مي

  )ره(تعريف و صفات عشق از منظر امام خميني

 طبيعـي،   دان عقيـده دارد، عـشق شـامل سـه نـوع           نيز ب ) ره(از منظر عرفان اسلامي كه امام خميني        
شدن در روح حيواني است و  آن يگانهل عوام بوده و هدف غايي    روحاني و الهي است كه نوع اول شام       

  ). 35: 1376ميرآخوري، (نتيجه آن نكاح و عشقي همگاني است 
 روحاني است كه هدفش اتحـاد و هماننـد شـدن بـا ذات محبـوب اسـت، چنانكـه ذات                      نوع دوم  

  شود محبوب، عين ذات محب و ذات محب، عين ذات محبوب مي
نده به پروردگارش، چنان حب خداوند به بنده و حب بعبارت است از « الهي است كه  سومين نوع

  ).همان(»دارندميدارد و ايشان او را دوسترا دوستايشان «: فرمايد ميكه خدوند
- حب تبيين  حور هستى دانسته و چرخش عالم را بر م        عالممايه  عشق را خمير  ايشان   به اين ترتيب،  

 از باب دامنه نامحـدود و تعـدد تعـاريف       .دانند ات مى كنند و راز آفرينش و منشأ ظهور و تجلّى كاين          مى
  : فرمايددر ديوان اشعار عرفاني خويش مي.  براي عشق، با ديگر عرفا هم مسلك و هم نظر است

  

 شد در دو جهـان پـرچم عـشق         چه افراشته  وه
  

 عـشق  خم و پيچ به مانده ملك و جن و آدم  
  

ــار  ــان در ره ي ــاد كن ــه و فري ــيان نال  عرش
  

 عـشق  غم از زنان سينه بر و سر بر قدسيان  
  

  )134 :1372،ديوان(    
تدريج شراره آن بـه     ورشده و به  داند كه از قلب عاشق شعله      مي در يك مورد حقيقت حب را آتشي      

كه تجليـات  گيرد و اينجاست ميكند، طوري كه تمام وجود او را فرا     مي و اعلان و باطن وي سرايت      سرّ
ظهور تمام  « هرچند).11: 1393امام خميني،   (گرددميت در ظاهر آشكار   صورعشقي در سر دل عاشق به     

دارد و تقـدير در حـضرت   هـا در حـضرت علمـى بـستگى    حقايق در حضرات خارجيه، به مقدرات آن      
 و  شـد خلق نمـي  علميه، به حب ذاتى است و اگر اين حب و محبت نبود، هيچ موجودى از موجودات                 
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امـام  ( همين حب ذاتى است كه مدير و مدبر ملك و ملكـوت اسـت                 و يافتنميدستاحدى به كمال    
  .)71-76 :1387خميني، 

ها وابسته به حـب ذاتـى اسـت و چنـين            هم ايجاد موجودات و هم بقاى آن      ) ره( عقيده امام  به،  لذا 
 ايجاد و ايصال موجـودات      از اين دو ساحت به      .هاستابقاي آن  و هم علت     كنندهايجادحبى هم علت    

 الـى   حـد أ صلُ و لا ي    من الموجودات  ا يظهر موجود  ب، لم  الح ولا ذلك ولَ«: اند كردهتعبير چنين   مال،به ك 
 نبـود، هـيچ   خداونـد حب ذاتـى  آن  اگر  ،  )71: همان (»مواتت الس شق قام ؛ فانّ بالع   من الكمالات  كمالٍ

 بـي شـك   پـس د، يرس ـ  نمى اى به كمال مطلوب    و هيچ پديده  كرد  نميظهور پيدا موجودى از موجودات    
  .ها بر پايه عشق استوار است آسمان

  :  استييهاداراي ويژگي) ره(عشق در انديشه لطيف و پوياي امام
گونه كه حق ناشناختني است، لذا صفات حق نيـز از آن             صفت ذاتي خداوند است و همان      :نخست

  گز شناختني نيست؛  حقيقت عشق هر،روازاين. باشدست، قابل شناخت نميحيث كه عين ذات ا
» چشيدن و رسيدن  «باشد كه ادراك و فهم آن به         دريافتي ذوقي، شهودي و وجداني مي      :ويژگي دوم 

  .استشدهي في االله و بقاي باالله معنياست و رسيدن در اين باب، به فنا
عنوان يك صفت پايدار هم براي خداوند، هم براي          حقيقتي ابدلي و ازلي است كه به       :سومين صفت 

 تنها طريق پيوند عالم و آدم بـه ذات مقـدس االله   ،روازاين. آيدشمارميان هستي و هم براي انسان به    هج
   .نيز عشق است

كند و در آثار خود نيـز  د ميپايان هماننكران و صحريي بيامام عشق را به درياي بي : چهارمويژگي  
  .نمودسيمگونه حد و مرزي ترتوان هيچمي نانشود كه براي نشان ميخاطر

ست، ا در مفهوم الهي خود گذشته از اين كه عامل ايجاد و ابقاء عالم كون و مكان                  : پنجمين ويژگي 
 اعـرف فخلقـت     احببـت أن  «ها بـه سـبب      يعني هم هستي همه هست    . مصداق بارز رحمت الهي است    

دن تمـام  عبـارتي بـه فعليـت رسـي    لهي است و هم تكامل و تعالي و به  دار حب ا  وام» الخلق لكي اعرف  
  تها در اين عالم، در گرو اين لطف و عنايت ذات باري تعالي اسها و پتانسيلقابلي

صورت توأمان غيرسوز   ، تنزيهي و تشبيهي عشق است كه به       حقيقت جلالي جمالي  : ششمين ويژگي 
 تطهيـر و تحليـه نيـز دارد و          ،حـال درعـين . پـردازد تنزيه و تخليه مي   آفرين است و همچنين به      و كمال 

  .باشدمي» يطهر تطهيراً«ليذهب عنك الرجس و هم «مصداق روشن 
-177: 1380 طباطبـائي، (اسـت   آفرينـي و وحـدت بينـي آن         سوزي، وحدت  كثرت :هفتمين صفت 

172.(  
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  مفهوم حب االله از منظر امام خميني

  سرنوشت  آدمـي  پيونـد        با است كه شدهگراي اسلام، محور دين محسوب    حب االله در مكتب كمال    
قـل لا أسـئلُكمُ عليـه أجـراً إلاّ المـودة فـي        «: فرمايـد مـي ) ص(خداوند خطاب به پيامبر     . خورده است 

ت و دوسـتي    خواهم مگر مـود   ؛ اي رسول خدا، بگو من از شما مزد و پاداشي نمي           )23/ شوري(»القربي
  .با خداوند

روردگار ها جز محبت پ   آن ، مدعي هستند كه حب الهي را در دل دارند و در دل            منانمؤ در اين ميان  
 طبق مستندات آيات قرآن كـريم حتـي يهـود و نـصراني نيـز ادعـاي محبـت                    .دلبستگي ديگري نيست  

و قالِ اليهود و النصاري نحنُ أبناء االله و أحباؤه قلُ «: فرمايدمائده مي خداوند در سوره. خداوند را دارند
  : استآمده) ره(وان اشعار عرفاني امام ه در ديطور كهمان) 17/مائده( »ذِّبكم بذنوبكمفَلم يع

  

 ين قافله از صـبح ازل سـوي تـو راننـد           ا«
  

 نـد تا شـام ابـد نيـز بـه سـوي تـو روان               
  

 سرشگشته و حيران همه در عشق تو غرقنـد        
  

 »تواننـد وتـاب سوخته هـر ناحيـه بـي      دل  
  

  ).102: 1372ديوان امام، (    
، به حيوان مطلقـاً و  انيه و حفظ نوع و نظام عائله انسانيخداي تبارك و تعالي براي حفظ انواع حيو      

اي از رحمت داده، و اين جلوهرا مورد محبت خويش قرارها خصوص مرحمت فرموده و آن به انسان به  
است؛ و اين محبت و عطوفت در حيـوان         شدهود، مطلقاً بر پايه آن نهاده     رحمانيه است كه نظام عالم وج     

كند و سلطان عادل حفظ ميبا حراست از عائله خود معنا پيداخود و در انسان با حفظ و حضانت اولاد   
دري تحمل  اگر اين محبت و شفقت و رأفت الهي نبود، هيچ ما          ) ره(به عقيده امام  . كندمملكت خود مي  

كرد؛ و اين جذبه عشق الهي است كه قلوب را بـه خـود   العاده خود را نميهاي فوقها و زحمت  مشقت
اين محبت الهي است كه معلمين روحاني و انبياي         . كندده و بالفطره حفظ نظام عالم را مي       مجذوب نمو 

ئلـه انـساني بـه آن      عظام و اولياي كرام و علماي باالله را براي سعادت نوع خود و خوشبختي دائمـي عا                
  ).154: 1382امام خميني، .(ها اندازدها و زحمتمشقت

  ينيجايگاه عشق در خلقت از منظر امام خم

 اهل معرفت با اسـتناد بـه        . خلقت انسان و عالم هستي است        دنبال كشف و شناخت فلسفه    آدمي به 
عشق خداوند است و در اين ميان هرچه جز انسان آفريـده            ند كه دليل خلقت انسان،        متفق  ،آيات  قرآن  

الذي جعل  «:  آمده   در سوره بقره  . باشداست، براي انسان است و اوست كه محور نظام آفرينش مي          شده
  ) 19/ بقره(» ...لكم الارض فراشاً و السماء ماء فأخرج به من الثمّرات رزقاً لكمُ

مـه  ، او خـدايي اسـت كـه ه        )29/ بقـره ( »هو الذي خلقَ لكمُ ما في الأرض جميعاً       «: نيز در ادامه  و  
  .كردموجودات زمين را براي شما خلق
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است كه  ندگان خاص نسبت به خود يادنموده     محبت ب  به بندگان يا     ، خداوند از عشق خود    در  قرآن  
يا أيها الذين آمنـوا     «. استراني مائده و اعراف استناد نموده     هاي نو در تبيين آن به سوره    ) ره(امام خميني 

شـود كـه در   مـي ، ملاحظه)54/ مائده(»....حبونهمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االلهُ بقومٍ يحبهم و ي          
محـب  » يحبونه« محب و دوستدار خداوند رحمان است و محبوب و معشوق، بندگانند و در               ،»يحبهم«

  ).413: 3، ج1384امام خميني، (و عاشق، بندگان هستند و معشوق، خداوند است
 بـربكم   و إذ أخذَ ربك من بني آدم من ظهورم ذريتهم و أشهدهم علي أنفسهم ألـست                «نمونه ديگر 

ها را بر خـود     ها را برگرفت و آن     و هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آن         )172/ اعراف( »قالوا بلي 
  ).415-426: 3، ج1384امام خميني، ( بلي دگواه ساخت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتن

) ره(امـام خمينـي   . استآدم بسته  عهدي است كه خداوند با ذريه بني        مفهوم اين آيه درباره ميثاق و     
  .استنمودهعشق را مطرحون ديگر اهل معرفت، با استناد به آيه فوق، موضوع ازلي بودن نيز همچ

انـد، ميثـاق عـشق      ايشان در تفسير آيه مذكور، عهد و پيماني را كه ذريه بني آدم بـا خداونـد بـسته                  
 نيستم است كه آيا من محبوب و معشوق شما       وند با ارواح بني آدم پيمان بسته      ادانسته و معتقدند كه خد    
. اسـت شـده به عالم ناسوت، در ازل بستهاين پيوند پيش از ورود ارواح       ! آري: و ايشان در جواب گفتند    

  .رو عشق انسان به خداوند متعال، محبتي ازلي و فطري استازاين
 در ابتـدا او   بـا ايـن اسـتدلال كـه    باشـد  از سوي خداوند مي  با استناد به آيه يادشده، سرآغاز عشق      

از نظر عرفا، آفرينش . داشتندز او را دوست، آنان ني دوستيموجب اينداشت و بهود را دوست  بندگان خ 
دنبـال آن   شود، عشق آغازگرديد و به    نمود كه شناخته  سن خداوند است، چون خداوند اراده     جلوه گاه ح  

 و آفـرينش    كه معتقد به وحدت وجود هستند، ايجـاد       ) ره(نظر و عرفا و امام      ، اهل ترتيببدين. آفرينش
  )35: 1396اسماعيلي نيا، (دانندعالم را ماحصل عشق الهي به ذات، اسماء و صفات خويش مي

خواهـد در   از يك طرف اشتياق گنج پنهاني اسـت كـه مـي           : از منظر وي، عشق دو ساحت مقدس دارد       
 بـه   از سوي ديگر عشق موجودات به پروردگار يا عشق پروردگـار           .مخلوقات عالم تحقق و تجلي يابد     

اين دو . كه خداوند در عين عاشقي، معشوق و در عين خالقي مخلوق استچرا خويشتن خويش است،  
حركت عشق خداوند به ظهور در مخلوقات، و عشق مخلوقات و گرايششان به اتحاد با اسماء الهي كه                  

ر وجـود و  ها مثال فيضان پايـدا ها هستند، با دو قوس نزول و صعود كه يكي از آن خود مظهر تجلي آن   
قوس اول معـرّف آفرينـشي در فيـضان         . كندميبه سوي ربوبيت است، مطابقت    ديگري مظهر بازگشت    

ها بـه سـبب   توقف است و قوس دوم بيانگر بعثت و رستاخيز موجود است و بازگشت آن   همواره و بي  
  ).401: 1373شايگان، (هاست آغازين و انجامين آن
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-هاي عالم امكان جريـان     سبب آفرينش شد و عشق در رگ       تعالي به ذات خويشتن   عشق ذات باري  

امام نيز همچون ديگـر     . رانگيختيافت و قلب حيات را به تپيدن واداشت و در جهان شور و غوغاها ب              
يافت  كه چون محبت خداوند بر اين تعلق       داردلكان خويش، اين اصل مهم را تأييدنموده و اعتقاد        مسهم

-يجادكرد و در حضرت واحـديت تجلـي    فات ببيند، عالم صفات را ا     كه ذات اقدس خود را در آيينه ص       

  ).44: 1372امام خميني، (نمود
گردد ذاتم شناخته: ين حديث يعني اينكهند كه مفهوم ا بر اين نظر  » فأحببت أن اعرف  «امام در تفسير    

ق به مقام كنزيت كه همانا مقام واحديت است كه در آن كثرت اسـمايي مختفـي اسـت و خلـق را خل ـ                   
  ).56: همان(ي تفضيلي بشناسم كنم و خودم را مرائحضرات اسمائي به اعيان خلقي تجليكردم تا از 

دانند كه هيچ قيدي حتي قيـد لا  شرط مقسمي مي  قام كنز مخفي را همان وجود لا به         اهل معرفت، م  
كـه در آن هـيچ      مقـامي   . شودميتعبير» هو«قامي است كه از آن به       به شرطي و اطلاق نيز ندارد و اين م        

اي است كه بـدون     حتي تعين ذاتي و هيچ احدي نيز هم حد و برابر آن نيست و آن مرتبه               . تعيني نيست 
  ).334: 1375آشتياني، (باشد و از تيررس تفكر، كشف و شهود خارج استاسم و رسم مي
يي نيـست؛   ، بگو جز خداوند خـدا     »قل هو االلهُ أحد   «در تفسير آيه اول سوره توحيد     ) ره(امام خميني 

دارد، مـن حيـث هـي هـي، بـدون      » هويت مطلقه«در آيه مذكور اشاره به مقام   » هو« كند كه   ميبياننيز  
كـه در مقـام احـديت       حتي اسماء ذاتي    . ي شود ن صفاتي يا متجلي به تجليات اسمائ      اينكه متعين به تعي   

ين از آن منقطـع اسـت و مبـراّ از    اشاره به مقامي دارد كه اشاره و آمال عارف   » هو«عبارتي،  به. اعتبار شود 
احد اشاره به تجلي به اسماء باطني غيبي است و االله اشـاره             . اسم و رسم و منزه از تجلي و ظهور است         
امـام خمينـي،    ( شـود ميتباريات اوليه حضرت ربوبيت متحقق    به تجلي اسماء ظاهري است و به اين اع        

  . استسبب آن عشق بودهداند كه ق ميبه اين ترتيب،  بنيان خلقت را تجلي ح). 482: 1382

  كاركردهاي تجلي فيض اقدس و فيض مقدس از منظر امام

ت، در عـالم، اسـما و       ذات حضرت حق با تجلي به فيض اقدس كه خود تجلـي ذات بـه ذات اس ـ                
لم معقـولات بـه عـالم محـسوسات         حال اين اعيان ثابت به اقتضاي خويش، از عـا         . كردصفات را ظاهر  

لـي ذات بـه اسـما و       يعني فيض مقدس در حقيقت تج     . گردند و اين همان  فيض مقدس است       ميظاهر
گـاه تجلـي عينـي فـيض اقـدس، فـيض       شود و جلوهميوسيله اعيان خارجي حاصلصفات است كه به  

  ).267: 1373امام خميني، (باشدمقدس مي
و اقتـضاي خـود بـه       يك از مخلوقات عالم، بر حسب استعداد        فيض اقدس و مقدس، هر    بر اساس   

» مبقيه«و  » موجده«با عناوين   عشقي كه حضرت امام از آن       . انداي از هستي برده    ذاتي، بهره  واسطه حب 
  ).181: 1380طباطبايي، (استرده و آن را به كمال تعبيرنمودهكياد
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، جستجوي كمال غايي و مطلق است، بدان سبب كه اين عشق خود كمال مطلق               ويژگي چنين حبي  
بنابراين، عالم هـستي    ) 82: 1378امام خميني،   (باشد منظور از آن ذات مقدس حضرت حق مي        است كه 

ت را در شعر خـويش      چه در ايجاد و چه در ابقاء، مديون و مرهون عشق است و چه زيبا اين دو ساح                 
  :استتصويركشيدهبه

  

 من چه گويم كـه جهـان نيـست بـه جـز پرتـو عـشق                «
  

    

  اوسـت  حـاكم  زمـان  و دهـر  بـر  كـه  است ذوالجلالى    
  

ـــساكناز  ـــان در ميـــ ــشقيــــ  م مــــدامــخانه عــ
  

    

ـــه       ـــوييم همــ ــه سبـــ ــســـت از آن طرفـ  »ازل مـ
  

  ).61و179: 1372، ديوان (    
 در بيـت دوم  كـرده و تو عشق است، به ساحت ايجـاد اشـاره        در بيت اول  به اينكه جهان همگي پر        

 حضرات خمس، جهان هـستى را        موضوع ، در  نيز الهدايهمصباح  كتاب   در   .كندميساحت ابقاء را تبيين   
متـذكر   و اسـت آمدهوجودواسطه حب ذاتى به   دانند كه به    تجلّى نخستين حق مى    مرهون فيض اقدس و   

كند و سپس به ظهور اين عالم و عـوالم ديگـر             شوند كه خدا ذات خود را در آيينه صفات شهود مى           مى
  ).164 :1373امام خمينى، . (پردازد مى

  تجلي حب الهي در مخلوقات

امـام خمينـي   . اندبردهستند و بالفطره از عشق الهي بهره     موجودات جهان پرتويي از نور ذات حق ه       
دارد كـه تجلـي در موجـودات بـه اسـم اعظـم اسـت و واژه                  ير سوره حمد بر اين نظريه اعتقاد      در تفس 

 هم» رب العالمين «. »رحيم«و هكذا   در اين سوره همان تجلي به رحمانيت است در مقام فعل            » رحمان«
» اسـم « ق و بدون قيد است و آنجا كـه         همان حمد مطل   »حمد«كنند كه   مينيز ايشان بيان  . »اياك نعبد «با  

).  40-41: 1384مينـي،   امـام خ  . (اي از ذات حـق هـستند      ند كه جلوه  ااست، منظور همه موجودات   آمده
، موجودات عالم بـراي جبـران        از دريا خارج نيست   موج  . مثل دريا و موج است     خداوند   ذات و جلوه  

  .شوندتا بتوانند در پرتو كمال او كامل ندنقص خود به وجودي كامل نيازمند
مام عالميـان را    ، ضمن اشاره به ربوبيت ذاتيه خداوند، ت       »رب العالمين « آيه    در تفسير سوره حمد و    

عشق و محبت در خميـره مخلوقـات   «:فرمايدميداند و    محبت و كمال مطلق االله مي      برخوردار از عشق،  
هـا را   قه و جذبـه قهريـه مالكيـه كـه ناصـيه آن            مطلق است كه بدان فطرت عـشقيه سـائ        خداوند كمال   

اهد شـو «طبـق آنچـه در      . شوندستغراق در بحر واحديت است، نايل     فراگرفته، به مقام جزاي مطلق كه ا      
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-است كه مـي    استنادكرده رياي از سوره شو   ضوع به آيه  ، ايشان پيرامون اين مو    آمده» قرآني در آثار امام   

  ).6 5:همان(، هان بازگشت امور فقط به سوي خداست)53/شوري(»ألا إلي االلهِ تصَير الامُور«: فرمايد
غايت آرزوها و نهايت حركات، منتهاي اشتياقات، مبدأ و مرجـع           ) ره(به اين ترتيب، در انديشه امام     
ت اقـدس الهـي     وقات، محبوب جمله عـشاق و مجـذوبين عـالم، ذا          تمام موجودات، معشوق همه مخل    

كنند و خـود را عابـد، عاشـق،         توانند آن مطلوب را درك    ها نمي بواسطه حجا است؛ گرچه خودشان به   
، سـالك  )ره(طالب و مجذوب امور ديگري دانند؛ و اين حجاب بزرگ فطرت است كه به اعتقـاد امـام         

ايـاك  «را پشت سر بگذارد و تا بدان مقام نرسد، حق نـدارد كـه               واقعي بايد به قدم معرفت آن حجاب        
بود و ثنـاي     نيستيم و خواهنده جز تو نخواهيم      ، و جوينده غير تو    »لانطلب الّا اياك  « بگويد، يعني   » نعبد

همه ما سلسله موجودات و ذرات كائنـات،        . غير تو نكنيم و استعانت در همه امور به جز از تو نجوييم            
ن ثابته، حـق طلـب و حـق جـوييم و هركـسي در هـر                 به سفل ماده تا اعلي مرتبه غيب اعيا       از ادني مرت  

، )24/حشر(»ما في السموات و الارضِله يسبح « .كند و با هر محبوبي عشق تو ورزدمطلوبي تو را طلب
  ).8-9: همان(گويندميها و زمين است، خداوند را تسبيحآنچه در آسمان

 اجزاي وجوديه خود، از قواي ملكيـه        سراسردهد و خود را به      هده دست و چون سالك را اين مشا     «
تا سراير غيبيه و جميع سلسله وجود را عاشق و طالب حق ببيند و اظهار اين تعشق و محبت را نمايد،                     

إنّ ربـي   « :  كه صراط رب الانـسان اسـت       -از حق استعانت وصول طلبد و هدايت به صراط مستقيم را          
 از انبياي كمال و صديقين است كـه عبـارت          » منعم عليهم «و آن صراط    ). 56/هود(»  مستقيم علي صراط

 يا تقـصير  از رجوع عين ثابت به مقام االله و فناي در آن است نه فناي در اسماي ديگر كه در حد قصور                  
كان أخي موسي عينه اليمني عمياء و أخي عيـسي          « :فرمود) ص(رسول اكرم   چنانچه  .  طلب كند  -است
، برادرم موسي را چشم راست نابينا بود و بـردارم عيـسي را چـشم      »ليسري عمياء و أنا ذو العينين     عينه ا 

جناب موسي را كثرت غلبه بر وحدت داشـت و جنـاب عيـسي را               . چپ، و من داراي دو چشم هستم      
وحدت غالب بر كثرت بود و رسول ختمي مرتبت را مقام برزخيت كبـري، كـه حـد وسـط و صـراط                       

  ).9: 1382امام خميني، ( بودمستقيم است،
چنانچه اين دو   . است» االله« حمد حامدان و ثناي ثناجويان به قيوميت اسم         «: فرمايدامام در ادامه مي   

در نظر كثرت و رويـت تعينـات عـالم اسـماي            : نظر در مراتب وجود و منازل غيب و شهود نيز هست          
ر اضمحلال كثرات و امحاي انوار وجوديه در      مختلفه رحمانيه و رحيميه و قهريه و لطفيه است و در نظ           

نور ازلي فيض مقدس، جز از فيض مقدس و اسم جامع الهي اثر و خبري نيـست و همـين دو نظـر در        
 اسـما و صـفات و جميـع         تبه نظر اول، حضرت واحديت مقـام كثـرا        : اسما و صفات الهيه نيز هست     

االله الاعظم اسم و رسمي نيست؛ و ايـن  كثرات از آن حضرت است؛ و به نظر ثاني، جز از حضرت اسم     
دو نظر حكيمانه و با قدم فكر است و اگر نظر عارفانه شد، به فـتح ابـواب قلـب و بـا قـدم سـلوك و                            
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رياضات قلبيه، حق تعالي با تجليات فعليه و اسميه و ذاتيه گاهي بـه نعـت كثـرت و گـاهي بـه نعـت                         
  )13: همان(كندجليوحدت در قلوب اصحاب آن ت

استين الي االله بايد به قلب خود به هنگام تسميه بفهماند كه تمام مخلوقات ظاهره و باطنـه                 سالك ر 
و تمام عوالم غيب و شهادت در تحت تربيت اسماء االله، بلكه بـه ظهـور اسـماء االله ظاهرنـد و جميـع                        

بـراي  پس محامـد ايـشان، از       . طور تمام عالم به قيوميت اسم االله است       ها و همين  حركات و سكنات آن   
ها همه به قيوميت اسم االله اسـت و اينجاسـت           حق و عبادت، اطاعت، توحيد، اخلاص و حتي حب آن         

واسطه تذكر شديد كـه غايـت       شود به ر قلب او محكم و مستقر مي      كه اين كلام لطيفه و برهان محكم د       
  چنانچه خداي تعالي در خلوت انس و محفل قدس به كلـيم خـود موسـي بـن عمـران              -عبادات است 

، همانا منم خداي يكتـا خـدايي   )14/طه(»إنَّني أنا االله لا اله إلّا أنا فاعبدني و أقم الصلوة لذكري          « : فرمود
 جز ياد و نام معبود حقيقي بر زبـان  -جز من نيست، پس مرا پرستش كن و نماز را براي ياد من برپادار           

از ايـن رو،  . بينـد  را نـاظر مـي  رود و همواره در محضر ذات احديت خود را حاضر و االله   و جانش نمي  
بسا از ديگر موجـودات     ثناگوي ذات مقدس پروردگارند و چه     همه مخلوقات براساس فطرت، محب و       

ند، مگر آن وجودهايي كـه بـه حـسب سـير در ممالـك كمـال و شـهرهاي عـشق، فـاني در ذات           بيزار
به عبـارتي، حـب     . داوند است ها عين عشق به خ    ها و ثنا و ستايش آن     ذوالجلال هستند، كه عشق به آن     

  ).22: همان(خاصان خدا، حب خداست

  )ره(عبادت مصداق حب از منظر امام خميني

عـشق و عبـادت دو      . رسـد هر عشقي كه به مرحله عشق حقيقي برسد، به مرحله پرستش نيـز مـي              
كـه  يان عاشق و معشوق وجـوددارد، طـوري         ناپذيرند و همواره نوعي توحد و يگانگي م       عنصر تفكيك 

صاحبان معرفت و اهل نظـر نيـز خـدا را بـه خـاطر      . پوشدچه غير محبوب است چشم ميعاشق از هر 
  . پرستند و طمعي به بهشت و پاداش او ندارندعشق مي

  

ــور  ــا كـ ــداريم مـ ــشان پنـ  دلان، خامشـ
  

 پوينـــدمـــي او راه فـــصيح، ذكـــر بـــا  
  

  ).211: 1372، ديوان(     
زَّ و جـلَّ خَوفـا فتلـك              : إنّ العباد ثلاَثةٌ    «: فرمايند   مي )ع(امام صادق در اين باب،     قَوم عبدوا اللـّه َ عـ

عبادةُ العبيد، و قَوم عبدوا اللّه َ تبَارك و تعَالى طَلَب الثَّوابِ فتلك عبادةُ الاُجراء، و قَوم عبدوا اللّه َ عزَّ و                      
    ، )45: 1391حرّعاملي، (»هي أفضَلُ العبادةجلَّ حبا لَه فتَلك عبادةُ الأحرارِ، و 

ما عبدتكُ خوفاً من نارك و لا طمعاً في جنتّـك، لكـن وجـدتك               «: فرمايدمي )ع(منان علي  امير مؤ 
70: 1374فيض كاشاني، (»أهلاً للعبادة فعبدتك( ،  



 243/  )ره( بررسي عشق و حب الهي در خلقت هستي، براساس آيات قرآني از منظر امام خميني 

ابل ، به عشق متقجلدي خويش، در تفسير آياتي از سوره مباركه آل عمران5امام در جلد دوم تفسير 
قل إن كنتم تحبون االلهَ فاتبّعوني يحببكمُ االله و         «: ايشان با استناد به آيه    . استكردهميان عبد و معبود اشاره    

كنيد تا خـدا شـما را       داريد، مرا پيروي  مي، بگو اگر خداوند را دوست     )31/نآل عمرا (»يغفرُ لَكمُ ذُنوبكمُ  
داند و معتقـد اسـت، اگـر سـالك          ؛ عبادت را لازمه حب الهي مي      بدارد و گناهان شما را ببخشد     دوست

ن أحـب االلهَ     «: دهـد مينيز وي را در جوار امن خويش قرار       عاشق خدا باشد، او را بپرستد، خداوند         فمَـ
،  را دوسـت     جـلّ ، پـس هـر كـس خـداي عزو         » كانَ من الآمنينَ   عزَّوجلَّ أحبه االله تعالي و من أحبه االلهُ       

امام خميني،  (يافتگان باشد   تعالي دوستش خواهدداشت و هركس كه خد دوستش بدارد از امان          خداوند  
  ).453: 2، ج1384

تمام موجودات و   «: گويد  مى  در شرح چهل حديث نيز، درباره نقش عشق در پرستش خداوند            امام
 به جمال و    ما حب . ما عاشق كمال مطلق هستيم    : دل و يك جهت گويند     عايله بشرى با زبان فصيح يك     

ايشان در آداب الصلاة، آتش عشق را براق معراج الي االله  . )184 :1387امام خميني،    (مجلال مطلق داري  
امـام  (داند و بر اين اعتقاد است كه حب محبوب لايـزال، انگيـزه اصـلي آزادگـان در عبـادت اسـت         مي

  ).58: 1373خميني، 
آيـد و پيـدايى جهـان        مىشـمار راز آفـرينش بـه     عامل خلقت و     كه عشق  همچنان،  )ره(به عقيده امام  

عامـل هـدايت و اسـتكمال        همـين عـشق،   وامدار و مديون عشق خدا به جمال و جلال خويش است،            
؛ يعنى همچنـان كـه عـشق در قـوس نـزول             باشدميهستى  پروردگار  ويژه انسان به سوى     موجودات به 
  .  استالي االله سالك ترين عامل و محرّك  در قوس صعود نيز مهم،كارساز است

  

ــالا     ــست و ب ــرى از پ ــا بنگ ــر ج ــت ه ــشق اس ــالم ع  ع
  

    

 ارمنـــد پنهـــانى و پيـــدا خـــود كـــه عـــشقم ســـايه    
  

 هرچــه گويــد عــشق گويــد، هرچــه ســازد عــشق ســازد 
  

    

  نـدادم  فرمـانى  كـه  مـن  سـازم،  چـه  من گويم، چه من    
  

  .)105 :1372 ،ديوان(    
 و به دانستهراهگشاى سير و سلوك و عرفان اصيل   گر انسان و     شق را بهترين هادى و هدايت     امام ع 

  :آوردميرد از اين رو با افتخار ندا برش تا حد ايمان داامعجزه 
  

 خواست از فردوس بيرونم كند خـوارم كنـد        «
  

 »نمود پراّن ملك و ملك از و گشت پيدا عشق  
  

  )115:همان(    
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نمـاز، معـراج قـرب      ويژه  عبادت به داند و معتقد است كه      ميروح عبادت خالصانه را حضور قلب       
- تقرب به آستان حضرت دوست نخواهـد       چه عبادت بدون حضور قلب باشد، باعث      الهي است و چنان   

  ).433: 1387امام خميني، (شد

  اثرات و نتايج حب الهي در زندگي 

عشق الهي اثراتي مثبت بر وجود سالك راستين و محـب واقعـي   -نورانيت دل بر اثر حب خداوند     
  .ها نوراني شدن دل استترين آنگذارد كه از جمله مهممي

  

 آن دل كــه بــه يــاد تــو نباشــد دل نيــست
  

 قلبي كه به عشقت نتپد، جز گل نيـست          
  

  ).65: 1372، ديوان(    
-هايي كه از همه جـا بـي   آن،استچنين آمده) ره(ر آثار امام خمينيدر كتاب شواهد و آثار قرآني د  

ت معرفت و عشق الهي نيست، مردگاني هستند كه غلاف بـدن قبـور پوسـيده                خبر، دلشان زنده به حيا    
ها را از همـه عـوالم نـور و نـور علـي نـور محجـوب        هاست و اين غبار تن و تنگناي بدن مظلم آن آن

و « فرمايـد   است كه مي  اي از سوره نور استنادكرده     آيه آن بزرگوار در تبيين اين موضوع به      . نمودهاست
 را كه خداوند براي او نوري قراردهد، بـراي او           ، كسي )40/نور(»لِ االلهُ له نوراً فمَا لَه من نُّورٍ       من لَّم يجع  

  ).613: 1382امام خميني، (نوري نخواهدبود
، آرامـش و سـكينه روحـي        )ره(از آثار مهم محبت خداوند از ديدگاه امام خمينـي          -آرامش روحي 

ألا انَّ أولياء االله لا خوف علـيهمِ و لا  «: فرمايداز سوره يونس كه ميآ با استناد به آياتي    . محبان االله است  
در اين آيه، دوستداران و محبان مطلـق ذات اقـدس الهـي             » اولياء«،  منظور از     )62/ يونس(»هم يحزنون 

كردنـد،  نقطاع از خود و همه عالميان پيدا      اند و ا  شدهه مقام فناي كلي در وجود حق نايل       است كه چون ب   
  ).34-35: 4، ج1384امام خميني، . (شوندپس خوفي ندارند و هرگز غمگين نمي

-اسـت كـه مـي     شـده اشـاره عمران استناد و     آل 31به آيه   در اين خصوص     -محبوبيت نزد خداوند  

ست ر اين آيه معتقد ا    در تفسي ،  »قُل إن كنُتم تُحبون االله فأتبّعوني يحببِكمُ االله و يغفر لَكمُ ذنوبكمُ           «:فرمايد
  ). 455: 2، ج 1384امام خميني،(ستاواسطه حب، مصداق بارز محبت الهي كه بندگي به

بسا وصـال بـا    لقاء االله است چههاي مهم حب خداوند و   نشانهاز اين -اشتياق براي وصال محبوب   
 وسـيله  كند تا به  ا با آغوش باز آرزو مي      و عاشق حقيقي مرگ ر     ر گردد، در اين صورت سالك     مرگ ميس

اونـد را دعـا و تـضرع  عنـوان            خد هاي كسب محبـت   ، يكي از راه   در اين باب  . آيدن به ديار حق نائل    آ
 از حـق تعـالي بخواهـد كـه          در هر حال خصوصاً در خلوات، با تضرع و زاري         « سالك بايد    .استكرده

يا و   دن  به نور معرفت و محبتش روشني بخشد و محبت         ا در دلش القاء فرمايد و قلبش را        ر محبت خود 
 بـا محبـت     اسـت، زيـرا   مغز و لقلقه لسان     البته اين دعا در اول امر بي      . ندكغير خودش را ز دلش بيرون     



 245/  )ره( بررسي عشق و حب الهي در خلقت هستي، براساس آيات قرآني از منظر امام خميني 

 خواهش زوال آن جداً مشكل است ولي پس از مدتي تفكر و مواظبت و به دل فهمانـدن                   ،مفرط به دنيا  
  ).462: 1387ني، امام خمي(» حب دنيا اميد است كه حقيقت پيداكندنتايج محبت االله و نتايج سيئه

  جلب خشنودي و رضايت معشوق

معتقد است كه رضا به معناي خشنودي حق تعالي و          » شرح حديث جنود عقل و جهل     « در كتاب    
 در قرآن    ).161: 1378امام خميني،   (  از حق تعالي و اراده او و مقدرات اوست         هدر مقابل خشنودي بند   

  ؛ )119/مائده(» ضُوا عنْه ذلك الفَْوز العْظيمرضي اللّه عنْهم و ر«: استكريم آمده
 ـ                   ت حـق  ا خشنودي خداوند يعني رضا به مقام ربوبيت حق؛ اينكه سـالك خـود را در تحـت ربوبي

توان خشنودي  كه مي اينجاست  . سازد خويشتن را از سلطنت شيطانيه رها      داده و از اين طريق    متعال قرار 
  ).629: 1391 امام خميني،(نمايدخداوند را كسب

  گيرينتيجه

امـام  (كنـد مي عشق الهي نهي   درباره اشتباه اهل علم را از قضاوت       قرآن، با تأسي از     )ره( خميني امام
گـرفتن تحـت ميـزان شـريعت و         ين قدم در مسير وصال محبوب را قرار        اول ).120: 2، ج 1384خميني،  

  .دارددر تفاسير خويش به اين مهم تأكيدخود بنابراين . داندمي) ع(عمل به دستورات قرآن و ائمه اطهار
حقيقتي ناشـناخته   شود كه، عشق    ميچنين دريافت ) ره(آثار امام خميني  با سيري كوتاه در انديشه و       

عنوان حقيقتي مطلق، اين است كه ذات خداوند احديت ناشناخته اسـت            بودن آن به  است و علت مكتوم   
هم در ايجاد و هـم  عشق  در نظام فكري امام،     . استو  صفت ذات خداوند است، پس آن نيز ناشناخته           

از منظـر عرفـاني   . »براق سير و رفرف عروج است«واقع  جهان هستي نقش اساسي داشته و در در ابقاي 
  .ندستوار اقشها نيز بر پايه عآسمانامام، كمال انسان با عشق ميسر است، همچنان كه 

ات حـب ذاتـى و عـشق        ر فطرت تمامى موجود   معتقدند كه انسان مفطور عشق است و د       )  ره(امام
 و 91؛ شـرح چهـل حـديث،    73؛ تفـسير سـوره حمـد،    315آداب الصلاة،  : كر. (استشدهجبلى ابداع 

طلـب و     تا بالاترين مرتبه، همـه حـق       ترين ذرات كاينات، از پايين    همه سلسله موجودات و همه       .)576
 . و عشق الهي را در نهانخانـه دل دارد         كند مىدر هر مطلوبى خدا را طلب     به نوعي   جويند و هركس     حق

عاشق حق است  محب و است، بالفطرهاشرف مخلوقات و جانشين حضرت حق  انسان كه   در اين ميان    
  ).91: 1393امام خميني، (است ريشه دوانيدهزيرا عشقِ محبوب ازلى از روز الست در عمق وجود او 

در طريق عشق    كه.  نامد حقيقت آن را اكسير مى    داند و    عشق را جوهره وجودى انسان مى     ) ره(امام
، آتشى اسـت كـه   شحقيقت. بازى مقدمات ترتيب دهد و نتيجه بگيرد عاشق نبايد در شيوه عشق  حقيقي،  

كند و سراپاى وجـود   مى سرّ و علن و باطن و ظاهرش سرايت آن برشعلهكند و    مىاز قلب عاشق طلوع   
ت و گفتار چنين انسانى عاشقانه است، زيرا از كوزه همان برون بدين دليل، همه حركا   . گيرد مىرااو را ف  
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و عاشق جمال احديت است، هرچه پس از چنين انسانى كه مجذوب مقام احديت        . تراود كه در اوست   
  )11 :1393امام خميني، . (داردسرزند، از عشق به حضرت حق حكايت

سان بالفطره عاشق حق است، كـه    ان «.است  معرفت حضورى و شهودى     به حق همراه با    انسان حب
پـس انـسان غيـر محتجـب، كـه          . واسطه احتجاب نور فطرت   ال مطلق است، گرچه خودش نداند به      كم

اشته باشد، آنچه از او     كمال مطلق را حق بداند، و معرفت حضورى به مقام مقدس كامل على الاطلاق د              
ات ظاهر بيند و چنانچه ذات مقدس       كند، كامل بيند و جمال و كمال حق را در جميع موجود           ظهور پيدا 

عال حـق را در جميـل و كامـل          طور، اف  را كامل مطلق بيند، صفات جمال و جلال را كامل بيند و همين            
. »را به عين عيان و مـشاهده حـضورى دريابـد          » از جميل مطلق جز جميل نبايد     «كند، و اين كه     مشاهده

  )164: 1378امام خمينى، (
 سـالك الـي االله    .  است و تعلق به آن حضرت دارد       ضرت حق محبوب  ح قلب منزلگاه ذات مقدس     

هـا از همـين جـايگزيني       ها و گرفتاري  بدبختيكه تمام   ، چرا دهد جاي قلب خويش نبايد غير حق را در      
دل مؤمن عرش و سرير سلطنت حـق و منزلگـاه آن ذات مقـدس؛ و صـاحب دل،        «. گيردسرچشمه مي 
 خاصـان  و مقدس ذات غير به حب و است؛ حق به خيانت ،تعالي حق غير به توجه. است ذات مقدس 

  ).480: 1387امام خميني، (عرفان مشرب در است خيانت است، او حب كه او،
 و  ، به اين دلدادگي و جذبـه، عـشق حقيقـي          شودواقع عشق در جذبة كمال و جمال مطلق          چنانچه

گيـرد و ايـن تعلـق، هـدف و          ي تعلق ادگي به مظاهر و مناظر هست     گويند؛ ولي اگر شيدايي و دلد     مقبول  
  .شودمي گفتهمقبول و نا، به آن عشق مجازيباشد انسانغايت جذب و دلدادگي 

گـري دارد، نقـش     داند، عـشقي كـه نقـش آفـرينش        ايشان نظام آفرينش را نظامي بر بنيان عشق مي        
ب ن حضرت محبوراهبري و هدايت دارد و سبب دستيابي سالك به مقام والاي انساني و تقرب به آستا          

  .حق و در يك كلام لقاء االله است
 بـه خـودش دليـل       راين است كه عشق هدف نهايي آفرينش است و حـب پروردگـا            از ديگر نتايج    

ه و تمام شـوري كـه در        شد خلقت عالم وجود است، اين عشق دوسويه در كل موجودات جاري           اصلي
عاشق . باشدكمال ميودات به سوي موجشي از همين عشق است كه سبب حركت  است، نا هستي افتاده 

واسطه حب ذات احديت و الطاف ذات مقدس الهـي، از منـازل جـسمي و عنـصري و                   راستين حق، به  
هايي فطري و جبلي    يه و عشق  معدني ونباتي و حيواني در تحت نظامي مرتب به حركات ذاتيه و جوهر            

 و پس از آن نيز زير سـايه         يابدميراه،  كرده و به منزلگاه انسانيت كه اشرف منازل موجودات است         عبور
  ). 31 : 1382امام خميني،(گنجديابد كه هرگز در وهم آدمي نميمعشوق چنان تربيت و پرورش مي
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Abstract 
Discussion of divine love is one of the interesting topics, especially, in 

Islamic mysticism that has forced many mystics and thinkers to explain and 
expand them according to the relevant verses of Quran. Also, Imam 
Khomeini in his works he dealt with this issue, by Paving the way the verses 
and narrations on the other hand, and also, with the influence of the elders 
of the valley of mysticism and knowledge, that in this study, We try to 
discuss and description about it by use of library method and collection of 
materials and content analysis. What emerges from his works, indicates that 
both universe and the creation of man are the product of divine love and 
affection. Such love and affection, can lead him back from this earthly 
world to the rest of world, if found in the seeker of path of truth, that, of 
course, it is possible in the shadow of acting on the rules and law that God 
asked of servant, and The concept “We are from God and turn to God” 
realized about it. From the perspective of Imam, divine love is similar to a 
fire that is kindled in lover heart from beginning of creation, and in order to 
achieve it, one must to get help from purification and cultivation of the soul, 
which attribute that seeks to purify the self from impurities and obstacles 
and mundane and material veils that appears inside devotee, and enabling 
devotee to discover kingdom and meet God based on verses of the Quran. 
Keywords: 
 Imam Khomeini, verses and narrations, mystical interpretation, love and 
affection, creation.  

  

 


